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قمار ترامپ بر سر امنیت انرژی جهان
علی ودایع

متهمان به جرایم خشونت‌آمیز باید در برابر شاکیان و دادگاه پاسخ دهند 
امیر حسنوند، حقوقدان

اندیشکده »چتم هاوس« بررسی کرد 

چالش سیاست خارجی آمریکا با نوسانات ترامپ 

شــریان حیاتی انرژی جهــان در تنگه هرمز بار 
دیگر به کانون بحران جهانی تبدیل شــده اســت. 
فرمان تنش‌آفرین دونالــد ترامپ مبنی بر انتصاب 
خودخوانده آمریکا به عنوان »نگهبان تنگه هرمز« و 
تعیین عوارض سنگین ۲۰ درصدی بر محموله‌های 
تجاری، عملًا تفاهم‌نامه شکننده آتش‌بس ۱۷ ژوئن 
)تفاهمنامه اســام‌آباد( را به مرز فروپاشــی کامل 
کشانده است.  در پاسخ به این محاصره بنادر ایرانی، 
تهران بی‌درنگ از حق حاکمیتی خود اســتفاده و 
اعلام کرد که بدون مجوز عبور ایمنی صادر نخواهد 
شد؛ موضعی سخت‌گیرانه که ناظران بین‌المللی آن 

را یک »بستن دوفاکتو« تعبیر می‌کنند.
بازی در دریای متلاطم

 و زمین ناهموار
پرونده قطور بحران‌هــای خلیج فارس بار دیگر 
با یک قمار حقوقی-عملیاتی به فاز انفجار رســیده 
است. تفاهمنامه اسلام‌آباد که در نیمه ژوئن ۲۰۲۶ 
به عنوان یک تنفس‌مصنوعی دیپلماتیک برای نجات 
بازار جهانی انرژی متولد شد، امروز زیر آوار تفاسیر 
متعــارض از کلیدی‌ترین بخش خود، یعنی بند ۵، 
نفس‌های آخر را می‌کشــد. بــرای درک اینکه چرا 
تنگه هرمز در ۲۴ ســاعت گذشــته مجدداً آرایش 
جنگی به خود گرفته، باید ویترین دیپلماسی را کنار 

زد و به کالبدشکافی این بند جنجالی پرداخت.
بند ۵ تفاهمنامه اســام‌آباد به صورت مکتوب 
مقرر می‌کرد که ایران متعهد اســت ظرف یک بازه 
۶۰ روزه، ترتیبــات »عبور ایمن، بلامانع و رایگان« 
کشــتی‌های تجاری را فراهم کند و همزمان ظرف 
۳۰ روز نخســت، عملیات مین‌زدایی را کلید بزند. 
در مقابل، واشــنگتن متعهد بــه توقف مداخله در 
مســیرهای صادراتی ایران بود. اما آنچه روی کاغذ 
یک بازی برد-برد به نظر می‌رسید، در مرحله اجرا 
به یک تله استراتژیک تبدیل شد.ریشه فروپاشی این 
بند و انســداد مجدد تنگه هرمز را باید در سه لایه 

تحلیل کرد:
از  ۱- تلــه کریدورهای مــوازی و گریز 

حاکمیت ایران
نخستین ضربه زمانی وارد شد که ایالات متحده 
با نادیده گرفتن کانال ترانزیتی اعلام‌شــده از سوی 
تهران در شــمال تنگــه هرمز )کــه تحت رصد و 
حاکمیت پدافندی ایران قــرار دارد(، تلاش کرد با 
فشار بر مسقط، یک شاه‌راه عبوری موازی در بخش 
جنوبی تنگه و ســواحل عمان ایجاد کند. از منظر 
رئالیسم ساختارگرا، کنترل بر جغرافیا، جوهر قدرت 
است. تلاش واشــنگتن برای دور زدن حق نظارت 

ایران، عملًا بند ۵ را به ابزاری برای حاشیه‌نشــین 
کردن تهران در آبراه خود مبدل ساخت؛ امری که با 

واکنش قاطع و پدافندی ایران مواجه شد.
۲- تقلیل »حق حاکمیت« به »وظیفه فنی«
ایــالات متحده با این فــرض وارد اجرای توافق 
شد که بند ۵، ایران را به یک »اپراتور فنی« جهت 
پاکســازی آبراه تبدیل می‌کند که باید بدون هیچ 
حق رأی یا نظارتی، امنیت عبور شناورهای غربی را 
تأمین کند. در مقابل، استراتژیست‌های تهران معتقد 
بودند که عبور ایمن تنها در سایه »شناسایی رسمی 
اقتدار نظارتی ایران« معنا دارد. وقتی واشــنگتن با 
تحرکات نظامی در خلیج فارس نشان داد که حاضر 
به پذیرش این موازنه نیست، تهران نیز فرمول توافق 

را فاقد ارزش امنیتی دانست.
۳- دکترین »یا همه یا هیچ‌کس«

کاتالیزور اصلی بســته شــدن مجدد هرمز طی 
ســاعات گذشــته، اقدام ایالات متحــده در نقض 
تعهدات متقابل—از جمله تداوم ســنگ‌اندازی در 
مسیر نفت‌کش‌های ایرانی—بود. در منطق موازنه 
قوا، توافقات بین‌المللی تنها تــا زمانی پایدارند که 
هزینه نقض آن‌ها از فایده‌شــان بیشتر باشد. تهران 
با فعال‌ســازی مجدد دکترین »امنیت برای همه یا 
هیچ‌کس«، به سرعت به بند ۵ پایان داد تا به طرف 
مقابل یادآور شود که امنیت انرژی در خلیج فارس، 
کالایی نیست که واشنگتن بتواند آن را یک‌طرفه و 

رایگان خریداری کند.
بند ۵ توافق اســام‌آباد به جای آنکه پلی برای 
کاهش تنش باشد، به دلیل زیاده‌خواهی واشنگتن و 
نادیده گرفتن واقعیت‌های ژئوپلیتیک روی زمین، به 
یک گسل امنیتی تبدیل شد. فروپاشی این بند ثابت 
کرد که در جغرافیای ســختی مانند خلیج فارس، 
هیچ توافق کاغذی بدون به رســمیت شــناختن 
خطوط قرمز و حاکمیت سرزمینی بازیگران اصلی، 
پایداری نخواهد داشــت. بازگشــت به نقطه صفر 
بحران در ۲۴ ســاعت گذشــته، محصول مستقیم 

همین خطای محاسباتی کاخ سفید است.
هشدار یک برخورد بزرگ

ما رسما شاهد یک جنگ تمام عیار ژئوپولیتیکی 
بین تهران و واشنگتن هستیم. در تحلیل وضعیت 
موجود، اندیشکده واشــنگتن معتقد به  بازتعریف 
بازدارندگی توســط تهران است. تحلیل‌گران ارشد 
این اندیشــکده بر این باورند که ایــران با تکیه بر 
ابزارهای ناهمگــون خود- از پهپادهــای انتحاری 
گرفته تا توان مین‌ریزی پنهان- قصد ندارد به نظم 
ناوبری قدیمی که در آن آمریکا دست برتر را داشت 

بازگردد. »نوام ریــدان« تحلیل‌گر این نهاد معتقد 
اســت حرکت شتابان نفت‌کش‌های مرتبط با ایران 
از مسیرهای ترانزیتی تحت حاکمیت تهران در روز 
گذشته، نشان از پیش‌دستی هوشمندانه ایران پیش 
از آغاز رسمی انسداد یک‌جانبه آمریکا دارد. از دید 
واشنگتن، تهران در حال تحمیل قواعد بازی جدید 

در خلیج فارس است.
در همین حال، اندیشــکده  چتم هاوس  چالش 
فروپاشی پرستیژ حقوقی آمریکا را پیش می‌کشد. 
اگرچه این نهاد مستقر در لندن است، اما هم‌راستا 
با شــرکای واشنگتن خود تأکید می‌کند که بدعت 
جدیــد ترامــپ بــرای باج‌گیــری ۲۰ درصدی از 
کشتیرانی بین‌المللی تحت عنوان »هزینه انصاف«، 
عمــاً مشــروعیت و اعتبار ایالات متحــده را نزد 
 متحــدان عرب حاشــیه خلیج فــارس نابود کرده 

است. 
»مارک ولر« در یادداشــتی هشدار می‌دهد که 
هیچ قانون بین‌المللی به یک کشور اجازه نمی‌دهد 
خود را قیم آبراه‌های بین‌المللی نامیده و از آن حق 
گمرک دریافت کند. ایــن رفتار، ایران را در موضع 
دفاع از حقوق بین‌الملل و حاکمیت سرزمینی خود 
قرار داده اســت. از ســوی دیگر، گروه بین‌المللی 
بحران )ICG( لبه پرتگاه جنگ مطلق را هشــدار 
می‌دهد. اندیشکده گروه بحران هشدار می‌دهد که 
با لغو مجوزهای عمومی تجارت نفت ایران از سوی 
خزانه‌داری آمریکا در ساعت‌های گذشته، مکانیسم 

بند ۵ تفاهم‌نامه به‌کلی نقض شده است. 
ارزیابی این نهاد نشــان می‌دهــد توقف کامل 
ترددهای غیرایرانی و افزایش سرســام‌آور نرخ بیمه 
دریایی، منطقه را در وضعیت »آماده‌باش ســرخ« 
قرار داده اســت. از نگاه آنان، تنهــا راه برون‌رفت، 
عقب‌نشــینی ترامپ از فرضیه »پلیــس پولی« و 

بازگشت به میز مذاکرات چندجانبه است.
تصمیم ترامپ بــرای محاصره بنادر ایران و اخذ 
خراج از نفت‌کش‌ها، نه یک استراتژی هوشمندانه، 
بلکه یک انتحار اقتصــادی - امنیتی بود. تهران در 
۲۴ ساعت گذشته با قاطعیت نشان داد که اگر قرار 
باشــد امنیت تنگه هرمز برای ایران تضمین نشود، 
هیچ شــناور دیگری نیز طعم امنیت را در این آبراه 

نخواهد چشید.
 بازی با دم شــیر در هرمز، اکنون واشــنگتن را 
میان دو گزینه مخیر ساخته است: پذیرش شکست 
طــرح باج‌گیری دریایــی، یا ورود بــه یک جنگ 
تمام‌عیار فرسایشی که بازنده اول آن اقتصاد جهانی 

خواهد بود.

انتشار اخبار مربوط به تعقیب قضایی شماری از 
رهبران و اعضای گروه‌های مسلح کردی و استفاده 
از سازوکارهای همکاری قضایی و پلیسی بین‌المللی، 
بار دیگر بحثی قدیمی اما اساســی را در برابر افکار 
عمومی قرار داده اســت: آیا برخــورداری از عنوان 
»فعال سیاســی«، »عضو اپوزیســیون«، »پناهنده 
سیاسی« یا »رهبر یک سازمان سیاسی ـ نظامی« 
می‌تواند مانع رسیدگی قضایی به اتهامات مربوط به 
قتل، بمب‌گذاری، ربایش، حمله مسلحانه، شکنجه، 
ناپدیدسازی افراد یا سایر جرایم سنگین شود؟ خیر.
هیــچ عنوان سیاســی، هیچ ســابقه مبارزاتی، 
هیچ وضعیت پناهندگی و هیچ وابستگی سازمانی 
به‌خودی‌خــود برای افراد مصونیــت کیفری ایجاد 
نمی‌کند. اعضا و رهبران ســازمان‌های سیاســی و 
مسلح نمی‌توانند صرفاً با سیاسی خواندن پرونده‌های 
قضایی، از پاسخ‌گویی درباره اعمال مشخصی که به 

آنان منتسب شده است خودداری کنند.
حقــوق، زمانی معنا پیدا می‌کند که از افراط در 
تفسیر فاصله بگیرد، اســتفاده ابزاری سازمان‌های 
سیاســی و مســلح از ادبیات حقوق بشر برای فرار 
از پاسخ‌گویی درباره قربانیان و اعمال خشونت‌آمیز 
قابل توجیه نیســت. اصل بنیادیــن در این میان 

»مسئولیت کیفری فردی« است.
در حقوق کیفری معاصــر، افراد به دلیل عقیده 
سیاســی، قومیت، عضویــت حزبی یا وابســتگی 
سازمانی مجرم شناخته نمی‌شوند؛ بلکه مسئولیت 
کیفری باید بر اســاس رفتار مشــخص، ادله قابل 

ارزیابی و انتساب شخصی جرم اثبات شود.
در ادامه این یادداشــت که دیدبان حقوق بشر 
کردستان ایران منتشر کرده؛ همین اصل در جهت 
معکوس نیز معتبر اســت؛ عضویت در یک حزب، 

سازمان سیاســی یا جنبش مســلحانه نمی‌تواند 
مانــع تحقیق درباره مشــارکت احتمالــی فرد در 
قتــل، طراحی یا اجرای عملیات مســلحانه، صدور 
دستور ارتکاب جرم، معاونت در جرم، تأمین منابع 
لازم برای ارتکاب اعمال مجرمانه یا ســایر اشــکال 

مسئولیت کیفری شود.
اساســنامه رم دیوان کیفــری بین‌المللی نیز بر 
مســئولیت کیفری اشــخاص حقیقی تأکید دارد. 
مطابق ماده ۲۵ اساســنامه رم، ارتکاب مســتقیم 
جرم تنها شکل مســئولیت کیفری نیست؛ دستور 
دادن، تحریک، معاونت، مســاعدت و در شــرایط 
مقرر، مشــارکت در ارتکاب جرم توسط گروهی که 
با هدف مشــترک عمل می‌کند نیز می‌تواند مبنای 
مســئولیت کیفری قرار گیرد. مــاده ۲۸ نیز تحت 
شرایط مشخص، مســئولیت فرماندهان و مقامات 
مافــوق را در قبال جرایم ارتکابــی نیروهای تحت 

فرمان مطرح می‌کند.
البته اســتناد بــه این اصول بــه معنای مجرم 
شناختن پیشاپیش هیچ فردی نیست. اصل برائت، 
حق برخورداری از وکیل، حق دسترســی به ادله، 
حق اعتراض به صلاحیت دادگاه و حق برخورداری 
از محاکمه عادلانه باید درباره همه متهمان رعایت 
شود. اما اصل برائت با مصونیت از پاسخ‌گویی تفاوت 
دارد، متهــم حق دارد اتهامات را انکار کند؛ اما انکار 
رسانه‌ای جایگزین پاسخ قضایی به شکایت قربانیان، 

بررسی ادله و رسیدگی مستقل نیست.
در هفته‌هــای اخیــر، برخی افراد وابســته به 
گروه‌های مسلح کردی نظیر پژاک، کومله، دمکرات 
و پاک در واکنش به انتشار اخبار مربوط به تعقیب 
قضایی و استفاده از سازوکارهای بین‌المللی، اساس 
پرونده‌هــا یا اعتبار اقدامات قضایی را انکار کرده‌اند. 

چنین واکنش‌هایی، تا زمانی که با پاسخ مستند به 
اتهامات، بررسی ادله و حضور در یک فرایند قضایی 

همراه نشوند، ارزش اثباتی مستقلی ندارند.
در نظام عدالت کیفری، پرونده در رسانه تعیین 
تکلیف نمی‌شــود اگر ادعایی نادرســت است، راه 
حقوقی مقابله با آن وجود دارد، اگر ادله کافی وجود 
نداشته باشد، وکلا می‌توانند اعتبار آنها را به چالش 
بکشند، اگر نظام قضایی کشــور درخواست‌کننده 
فاقد تضمین‌های لازم برای دادرســی عادلانه باشد 
یا متهمین مدعی باشند خطر رفتار غیرانسانی وجود 
دارد، اصل منع بازگرداندن و تعهدات حقوق بشری 
دولت‌ها می‌تواند مانع اســترداد شود. اما هیچ‌یک 
از این تضمین‌ها به معنــای حذف حقوق قربانیان 

نیست.
یکی از مشکلات اساســی در برخی روایت‌های 
سیاسی درباره این پرونده‌ها، ناپدید شدن قربانیان 
از متن مناقشه است. بحث‌ها به سرعت به جمهوری 
اســامی، اینترپل، مــاده ۳ اساســنامه اینترپل، 
پناهندگی سیاسی، اعتبار نظام قضایی ایران و روابط 
میان دولت‌ها منتقل می‌شــود؛ اما کمتر پرســیده 
می‌شود خانواده افرادی که مدعی‌اند عزیزانشان در 
عملیات مسلحانه کشــته شده‌اند، قربانی ربایش یا 
ناپدیدسازی شده‌اند یا در نتیجه اقدامات منتسب به 
اعضای گروه‌های مسلح آسیب دیده‌اند، چه جایگاهی 
در این فرایند دارند؟ آیا آنان حق دادخواهی ندارند؟

آیا صرف وابســتگی سیاســی متهمان به یک 
جریان مخالف حکومت می‌تواند شکایت قربانیان را 
بی‌اعتبار کند؟ آیا عدالت کیفری فقط زمانی معتبر 
اســت که متهمان آن دولت‌ها باشند و هنگامی که 
شکایت متوجه اعضا یا رهبران سازمان‌های مسلح 

می‌شود، باید همه چیز را »پرونده سیاسی« نامید؟

اندیشــکده انگلیســی چتم‌هاوس تأکید کرد: 
حکمرانی ترامپ از طریق شــبکه اجتماعی تروث 
سوشال و چرخش‌های لحظه‌ای وی در این شبکه، 
دیپلماســی رسمی واشــنگتن را به حاشیه برده و 
بی‌اعتبار کرده و این رویکرد ســبب شــده است تا 
متحدان و شــرکای آمریکا نتوانند با اطمینان روی 

پیام‌های دیپلماتیک این کشور حساب کنند.
»مارک ولر مدیر مرکز حکمرانی جهانی و امنیت 
در برنامه حقوق بین‌الملل چتم‌هاوس، در یادداشتی 
نوشــت: حکمرانی ترامپ از طریق شبکه اجتماعی 
تروث سوشــال، موضع رسمی واشنگتن را تضعیف 
کرده و تغییر سریع نظر او نشان می‌دهد که متحدان 
و شرکای آمریکا نمی‌توانند با اطمینان روی پیام‌های 

دیپلماتیک این کشور حساب کنند.
وی در این یادداشت همچنین تاکید کرد: تصمیم 
دونالد ترامپ برای معرفی آمریکا به‌عنوان »نگهبان« 
تنگه هرمــز و مطالبه ۲۰ درصد ارزش محموله هر 

کشتی عبوری، اقدامی غیرواقع‌بینانه و فاقد پشتوانه 
حقوقی بود که با واکنش منفی روبه‌رو شد.

وی گفت: این تصمیم می‌توانســت هزینه عبور 
یک نفتکش بزرگ را تــا ۳۰ میلیون دلار افزایش 
دهد و در عمل، این تصور را تقویت کرد که واشنگتن 
می‌کوشد از یک بحران بین‌المللی و نیاز کشورها به 

واردات انرژی و کالاهای اساسی، درآمدزایی کند.
نویســنده چتم‌هاوس با اشــاره به عقب‌نشینی 
ترامــپ از این طــرح در کمتر از یک روز نوشــت 
که رئیس‌جمهوری آمریــکا اعلام کرد هزینه مورد 
نظر خود را با توافق‌های تجاری و ســرمایه‌گذاری 
کشورهای خلیج فارس در ایالات متحده جایگزین 
می‌کند. به نوشــته این تحلیلگر، این عقب‌نشینی 
نمی‌تواند آســیبی را که تهدیــد اولیه به اعتماد به 
آمریکا و ادعای واشــنگتن درباره دفــاع از آزادی 

کشتیرانی وارد کرد، جبران کند.
در این یادداشــت آمده است: نوســان و تزلزل 

مواضع ترامپ همچنین با اظهارات مقام‌های ارشد 
دولت او در تضاد قرار گرفت. مارکو روبیو وزیر امور 
خارجه آمریکا پیش‌تر با استناد به حقوق بین‌الملل 
اعلام کرده بود که دریافت عوارض برای عبور از تنگه 
هرمز پذیرفتنی نیست، اما تصمیم ترامپ بار دیگر 
نشان داد که اظهارات مقام‌های ارشد آمریکا تا چه 
اندازه در برابر تصمیم‌های ناگهانی رئیس‌جمهوری 

این کشور آسیب‌پذیر است.
ولر همچنین نوشت: طرح ترامپ از نظر تجاری 
نیز قابل اجــرا نبود، زیرا مالکان کشــتی‌ها حاضر 
نبودند شــناورها، محموله‌ها و خدمــه خود را در 
مســیر دریایی پرخطر و پرتنش به خطر بیندازند و 
هم‌زمان هزینه‌ای معادل ۲۰ درصد ارزش محموله 
را بپردازند. به نوشته او، »مخالفت کشورهای خلیج 
فارس با این طرح نیز زمینه عقب‌نشینی سریع کاخ 

سفید را فراهم کرد. 
ادامه در صفحه 2
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گزارش روز

صفحه7

مرشایمر آخرین وضعیت تخاصم ایران و آمریکا را بررسی کرد 

اقدام تهـران در برابر اقدام واشـنگتن 
پاسخ سپاه پاسداران به حملات جدید آمریکا به جنوب ایران

صادرات نفت و گاز 
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صفحات 3 و 8

حفظ صلح، مسئولیت مشترک 
همه ارکان حاکمیت

شهادت ۷ نفر در حمله آمریکا 
به پادگان ارتش 

فرسایش خاموش
بازار کار

صفحه2

صفحه3

جبهــه اصلاحات ایران در بیانیه‌ای با اعلام حمایت از دولت و هیأت مذاکره‌کننده، 
موفقیت روند اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را منوط به پشتیبانی همه ارکان نظام 
از دســتگاه دیپلماسی دانست و هشدار داد که هرگونه تضعیف این روند، کشور را 
بار دیگر در معرض خطر جنگ، تشدید تحریم‌ها و گسترش بحران‌های اقتصادی 
و اجتماعی قرار خواهد داد.  در این بیانیه با اشاره به شرایط حساس کشور پس از 

جنگ پرهزینه اخیر، خسارت‌های انسانی و اقتصادی...

گروه سیاســی - خاطره میرزا: در پی حمله بامداد دیــروز آمریکا به یکی از 
پادگان‌هــای نیروی زمینی ارتش جمهوری اســامی ایران در شهرســتان بمپور 
اســتان سیستان و بلوچستان، ۷ تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر 
به شهادت رســیدند و شماری دیگر نیز مجروح شــدند. همزمان با اعلام اسامی 
جان‌باختگان، نیروی زمینی ارتش در بیانیه‌ای رسمی این حمله را محکوم کرد و از 

پاسخ »قاطع« و »قریب‌الوقوع« به این اقدام خبر داد...

بازار کار ایران در ســال ۱۴۰۴ بیش از آنکه با افزایش بیکاری آسیب ببیند، با افت 
کیفیت اشتغال، کاهش مشارکت اقتصادی و تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری روبه‌رو 
شد. گزارش تازه‌ای از مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، پنج کانال انتقال آثار 
سه شوک بزرگ سال گذشته به بازار کار را تشریح می‌کند. بازار کار معمولا آخرین 
بخش از اقتصاد است که وارد بحران می‌شود و آخرین بخشی هم هست که از آن 

خارج می‌شود. به همین دلیل، تغییرات آن بیش از...
صفحه4


